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)نويسنده اصلي(افشاركهنجواد
رسول رباني

چكيده

اـت  .شهر به مثابه مكان زيست جمعي انسان مدرن،بستر فيزيكي زندگي او را شكل مـي بخـشد                 حي

شبكه وار و چند بعدي است و ساكنان شهر در زندگي ،چندگانه،جموعه روابط رسميشهري متضمن م

رونـد شـكل گيـري شـهرها و         .لفه هاي متعدد اين مجموعه در تماس قرار مي گيرنـد          ؤروزمره شان با م   

         ـفرايند دگرگوني شان مي تواند رابطه اي متقابل با مراحل تكـوين هو  اـعي شهر ي تـه   ت اجتم نـشينان داش

اـن دسـت     يت فرهنگ و هو   يها در باور جمعي شان به يگانگي و وحدتي در كلّ           انسان گاههر.باشد ت ش

هاي مختلف زندگي شهري بازشناخت؛نشانه ها و را مي توان از جمله در بخشنيابند،نشانه ها و آثار آن

ر بر اين اساس بـه نظ ـ .آثاري كه خود تقويت كننده تشتت در ساختار فرهنگي زندگي شهري تواند بود         

نـعكس كننـد             اـيي در زنـدگي       ةمي رسد آشفتگي و نابساماني هاي شهرنشيني در ايران م  بـن بـست معن

اينـك بـه    )فردي و جمعي  (سرگرداني و ابهام در تعيين جهت گيري هاي اساسي زندگي           .ايرانيان است 

اـر دا ،جد آن و م ةنظر از علل كثير    ايران قابل مشاهده است و صرف      ةوضوح در جامع   شـت  مي توان انتظ

اـي حاصـل ايـن زنـدگي نيـز باشـد         آثيراتي در فـر    تأ واجد لـذا شـگفت آور نخواهـد بـود كـه      .ورده ه

 common(ي نازل تر از معرفت عاميانـه تنزل مديريت شهري گاه تا سر حد،عدم توازن،ناهماهنگي

sense(              اـمانه       ...  و تداخل و پيچيدگي مضاعف و فزاينـده مـسائل شـهري و همگـي بـه بحرانـي در س

هري در ايران شبدين ترتيب، آسيب شناسي مسائل .حيات شهرنشينان و زندگي شهري منجر شوندشهر،

اـي                  بايد در چارچوب شرايط كلّ     ي زندگي ايرانيان مورد بررسي قرار گيرد و لـذا پـرداختن بـه سـويه ه

نـّ  ،   فلسفي شهرنشيني در ايران  ـمعنايي د خـواهي و تجـد  تدر بستر ابهام و سرگشتگي ميان وضـعيت س

.باوري مي تواند در اين راستا مفيد واقع شود

. هويت اجتماعي، فرهنگ، شهروند، شهرنشيني، شهر:كليدواژه
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مقدمه

رونـد رو بـه   .ت مردمان در مناطق روستايي مي زيـستند      تر دنيايي بود كه در آن اكثري      دنياي ما تا چندي پيش    

اـن س ـ       و البته (گسترش شهرنشيني در تمام نقاط جهان        بـه سـرعت شـرايط را دگرگـون         )وم با شتابي بيشتر در جه

جمعيـت شـهر نـشين    اين واقعيت را مي توان از خلال بررسـي     . روندي كه تاكنون نيز تداوم داشته است       ساخت،

ها ازدحام جمعيت و تراكم مسائل اجتماعي به موازات هم   اكنون شهرهايي كه در آن    ). 1جدول شماره   (دريافت

.پديده اي آشنا و عادي به نظر مي رسند)1(تكوين يافته اند

2000تا سال 1980شهرنشيني در جهان از سال ): 1(جدول شماره 

درصد جمعيت ساكن در مناطق شهري
كشور

1980سال 1990سال 2000سال 

949391اسكاتلند-ولز-انگلستان

908885نيوزلند

908783ونزوئلا

868378ژاپن

878478لوكزامبورگ

838077آلمان شرقي

807776هلند

767161فنلاند

767161الجزاير

726552ليبي

655850ايران

635647تركيه

575145مصر

282115افغانستان

282114اتيوپي

)Population study،1980:159-162()3( :منبع
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تـه از كـشورها          نگريستن به شهر به مثابه بستر مكان       ي مملو از مسائل و معضلات اجتماعي بالاخص در آن دس

بـه  .از منظر هاي مختلفي امكان پذير است        نام گرفته اند  )و يا به طور محترمانه تر در حال توسعه          (كه توسعه نيافته  

يـب    ،لحاظ تاريخي مي توان با متمركز شدن بر روند شكل گيري شهرها در اين دسته از كشورها                   شناسـي  به آس

ــت و جابـ ـ      تـايي پرداخ اـطق روسـ ــهري و منـ اـطق ش اـن منـ ــه ميـ ــسي در رابط اـن  ه دگردي اـي زيـ اـيي هـ اـر جـ بـ

اـن آن  ..).خدمات و   ،سرمايه،جمعيت،كالا( اـ را در معـرض نقـد قـرار داد          مي اـريخي بـه         )2(.ه عـلاوه بررويكـرد ت

 به نظر مي رسـد     ،)Drakakis-smith،2000(چگونگي انباشته شدن مسائل اجتماعي در شهرهاي جهان سوم        

در . جامعه شناختي نيز به اين وضعيت نگريـست          از منظر خاص  ،مي توان با تدوين چارچوب هاي خاص نظري         

اـرآن        أ برتاريخ و گذشته روند شهرنشيني ت      صرفاً،واقع در اين رهيافت    اـزوكارهاي   ،كيد نمي شـود بلكـه در كن  س

       اـظ       نظر قـرار مـي گيرن ـ    اجتماعي دخيل در فرايند شهرنـشيني مـد لـي پـژوهش لح د و حتـي بـه عنـوان محوراص

اـعي دررونـد بررسـي مـسائل شـهري      هويت  متغيرهايي مانند فرهنگ و    ناز همين رو دخيل كرد    .شوندمي اجتم

.لازم به نظر مي آيند

اـكنون در قالـب               اـرچوبي فراتـر ازآنچـه ت اما قرار دادن پژوهش پيرامـون مـسائل و معـضلات شـهري در چ

اـمع تـر    ،اريخي و جامعه شناختي به انجام رسيده        پژوهش هاي گوناگون ت     مستلزم اتخاذ رويكردي كلان تر و ج

اـرچوبي    .نسبت به واقعيت شهر وشهر نشيني است       اـي   ،با معطوف نمودن كانون  مطالعه برچنين چ  البتـه رويكرده

يـه نمـي رونـد بلكـه در                صرفاً اـن تحليـل بـه ك ـ           ح تاريخي و جامعه شناختي به حاش اـتي نـوين در جري ار گرفتـه   ي

هويـت  د و ابهام در رونـد شـكل گيـري    ت و تجدبر اين اساس مقاله حاضر از رهگذر طرح مفاهيم سنّ    .شوندمي

اـت نـسبتاً            ،اجتماعي اـ و منازع اـهيم         بدون وارد شدن به چالش ه ،) 1383،افـشار كهـن   ( گـسترده حـول ايـن مف

يـن    . بررسـي قـرار دهـد    كوشد از زاويه اي ديگر واقعيت حيات شهري در ايران را مورد  مي اـذ چن ضـرورت اتخ

ناشي از قرار گرفتن ايران در وضعيتي است از آن به دوران گذار تعبير ، به اختصار، شهرنشيني ةرويكردي به مسئل  

بــه عبـاـرت .هـاـي ويــژه از مــسائل پديــد آمــده در چنـيـن وضــعيتي اســت  شــده و ايــن خــود مــستلزم دريافــت

 آن حاكم است و بـراي  ءت پيچيده اي است كه منطق واحدي بر اجزايكلّلفه از ؤشهرنشيني تنها يك م   ،ترروشن

.ت مزبور ضروري استيفهم منطق حاكم بر كلّ،درك بهتر هر جزء 
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لهأشرح مس

اـ مـشكلات شـهر و شهرنـشيني               ةنظريات منتسب به حوز     جامعه شناسي شهري در بـستري عينـي و مـرتبط ب

يـكاگو آشـكارترين و مـشهو        .پديدار شـدند   اـره بـه نظـر مـي      قابـل اش ـ ةرترين نمون ـ مكتـب ش رسـد  اره در ايـن ب

)Massey،Allen and Pile،1999:20-35. (     اـ شـرايط عينـي و بدين سبب ايجاد سازه هاي نظري مناسب ب

جزيي ضروري از روند فعاليت علمي مي توانـد بـه           ،هاي متفاوت و متعدد   براي تحليل و ادراك وضعيت    ،خاص

 ـ         -كالبد فيزيكي ( شهر   گيرمعضلات گريبان .شمار آيد  و )ت جمعيـت   اجتماعي و فرهنگـي زيـست بـراي اكثري

و صـعب بـودن مـسير گذارشهرنـشين ايرانـي بـه شـهروند             )اقامت جمعيت در نقاط موسوم بـه شـهر        (شهرنشيني  

يـش مـسائل        .همگي نيازمند يك قالب متناسب و بايسته تئوريك براي تحليل اند          ،ايراني يـش از پ اـمض شـدن ب غ

 كه باور به حل ناپذيري و اجتناب ناپذيري مشكلات شهري را در باور عمومي دامـن زده اسـت      شهري در ايران  

اـ تـراكم      ،ر ذكرشده در چنين مـواردي  برجسته ترين مثال مكرّ   .نيز در اين زمينه قابل اشاره اند       تهـران اسـت كـه ب

اـعي     ،آورجمعيـت سرسام اـي    ،مـسائل اجتم تـباهات و نق اـم مـديريت شـهري           اش مواجـه اسـت     ص آشـكار در نظ

اـ    اين شرايط   .گرفتار آمده است  خوانهاي نامتناسب و ناهم   ها و خرده فرهنگ   تداخل فرهنگ ودر محروميـت ه

)4(آسيب ها و شرايط دهشت بارآشكار و پنهاني  را موجب گرديده و مي گردد كه حادثه يا جنايت پاكدشـت             ،

 نمونه اي كه انفعال در برابر آن حكايـت  ،ار دادتنها نمونه اي نه چندان بزرگ از آن را در معرض ديد و توجه قر  

.از تاريخي شدن مشكلات شهري دارد

:ها حوزه مكاني زندگي بخش اعظم ايرانيان به حساب مي آيند ودر آن،شهرهاي بزرگ ايران امروز

ــرين واحــد اجتمـاـعي در معــرض تهديــد اســت  � ــه بنيـاـدي ت ــه مثاب ــه رشــد منازعـاـت  .خـاـنواده ب آمـاـر رو ب

5.شاهدي بر اين مدعا تواند بود...) دختران و پسران فراري و ،طلاق(خانوادگي

اـيي كـه متكفـل توليـد        جابجايي كوتاه مدت يا درازمدت گروه هاي مرجع از بخش انديشه ورز به بخش             � ه

اـ هنرپيـشگان                           اـن فكـري ب اـرت ديگـر جانـشين شـدن نخبگ اـ بـه عب ) و نـه هنرمنـدان    (لذت و تفريح انـد وي

)6(.ه اي رو به گسترش به نظر مي رسدپديد.. ورزشكاران و،

).1381،رباني و افشار كهن( مشهود است حاشيه نشيني چندگانه و مشكلات متعدد ناشي از آن كاملاً�

اـ  ري ـ( براي خود سامان داده اسـت      اگسترگرديده است و مباني اقتصادي محكمي ر      اعتياد دامن � 1381،يس دان

:92-109.(
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اـي كنتـرل ترافيـك بـدون توجـه بـه           طه حاد مشكلات ترافيكي و حمل ونقل به نق      � ي رسيده است و طرح ه

).141-1383:127،خاتم (خود موجب برخي مسائل نوين شهري گرديده اند،شرايط اجتماعي 

براي مثال گفته مي شود فقط در تهران  روزانه بيش از شـش  .مشكلات زيست محيطي نگران كننده شده اند �

).21 : 1384،پاپي(هزار تن زباله توليد مي شود

.دسترسي آسان و مطلوب به خدمات شهري دشوار گرديده است �

اـ  و اگرچـه گـسترش آن  )1381:79،مجله هفـت شـهر  (هاي  غير رسمي رو به گسترش دارند   سكونت گاه � ه

اما در درازمدت واجد يك سري آسيب ،)1383:160،پيران(واجد برخي ويژگي هاي مثبت دانسته مي شود

.ساختار اجتماعي اندهاي فزاينده براي 

).1379،رباني(ناكار آمدي شهرهاي جديد يا بازسازي شده در جذب جمعيت مازاد عيان شده است�

. . . و �

بدين ترتيب به نظر مي رسد مسائل شهري در مجموع رو به تـشديدشدن دارنـد و تقويـت كننـده آنـومي و         

مي باشند) 160 :1378،دوركيم( و اجتماعي   نظمي گسترده و شاهدي بر نيروي محدود شونده قواعد اخلاقي         بي

همـه ضـرورت   اين.)9-10 :1378،بحريني(واز اين رو مي توان از بحران شهر وشهرنشيني در ايران سخن گفت   

اـزد بازانديشي در الگوهاي نظري مورد كاربرد براي مطالعه پيرامون مـسائل شـهري در ايـران را آشـكار مـي                     .س

در اينجا مـسئله شـهر نـشيني    (اي ديگر براي حل يا تخفيف مسائل اجتماعي     گزينهه  سان مي توان گفت اراي    بدين

اـره منجـر مـي شـود                  )در ايران  و )159: 1383،لوزيـك (حداقل به رقابتي شدن راه حل هاي مطرح شده در اين ب

اـعي بـدون ترديـد        ،در واقع مي توان گفت در وضعيت حاضر       .يابدضرورت خود را بازمي    اـي اجتم آشـفتگي ه

اـعي    ،ت افراد قابل مشاهده است و در صورت عدم انجام اقدامات ريشه اي              اكثريبراي   روند آشفتگي هاي اجتم

ه چشم اندازهاي جديد بـراي حـل   و لذا كوشش در راستاي اراي   )157: 1378،رفيع پور (رو به افزايش خواهد بود    

.مسائل اجتماعي ضروري به نظر مي رسد

ساختن چشم اندازي جامع تر براي درك مسائل شـهري در ايـران     در راستاي فراهم    مقاله حاضر مي كوشد   

اـن در زمانـه حاضـر پيونـد زنـد و برخـي      يمسائل مورد اشاره را به كلّ ، اـت ت زندگي ايراني  نظـري را پيرامـون    نك

تــا بيــشتر بــه  پيچيــدگي هـاـ و غمــوض  زيــست جمعــي ايرانيـاـن  در عــصر كنــوني گوشــزد كنــد و در ايــن راس

گي هاي زيستن در وضعيت هاي ناهمگون و نايكنواخت خواهد پرداخـت كـه ناشـي از                 ها و دوگان  سرگشتگي
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اـ عناصـر   نروشن ي در جامعه ايران است و ريشه در ابهام در شرايط زندگ   بودن موقعيت انسان ايراني در مواجهه ب

افيايي به  عناصري كه در زمانه جهاني شدن ودر نورديده شدن مرزهاي جغر          ،تي و مدرن حيات اجتماعي دارد     سنّ

ايـن  .نحوي آشكار تر در چالش و تقابل در ضمير ناخودآگاه ويا در وجدان آگاه فرد و جامعه قـرار مـي گيرنـد       

اـن      كه ازسـوي برخـي نويـس     وضعيت   اـره قرارگرفتـه اسـت   ندگان تحـت عنـوان ذهـن بـي خانم برگـر (مورداش

. انعكاس يافته است به نحوروشنيدرحيات شهري جامعه ايراني،)1381:وديگران

اـ چـه معـضلاتي                      شهرنشين  ايراني از چه مشكلاتي در رنج است؟شهرنشين ايراني چگونـه انـساني اسـت و ب

اجتماعي او چه موانعي را در پيش روي خود دارد؟وگره گشايي از مسائل هويت دست به گريبان است؟تكوين  

 است؟كارگيري چه تمهيدات نظري و عمليه نيازمند ب،شهرهاي گرفتار بحران در ايران 

.ها را مورد توجه قرار دهد مشكلاتي هستند كه اين نوشتار مي كوشد به اختصار ابعادي از آنهمها اَاين

شهراجتماعي و هويت 

اـد و تـداوم      ةرا شرط ضروري براي حيات اجتماعي دانسته اند همچنان كه حيات اجتماعي لازم            هويت    ايج

اـي   هويت واژه ،كسفورد فرهنگ لغات انگليسي آ   . است اجتماعيهويت   را داراي ريشه لاتين مي دانـد و دو معن

لـي بــراي آن برمــي شــمرد  يــن آن بيـاـنگر مفهــوم تـشابه مطلــق اســت و معنـاـي دوم آن بــه مفهــوم تمـاـيز  .اص اول

به دومعناي همانندي و تفاوت اشاره مي كنـد وضـمن ربـط ايـن     هويت هايدگر از همين منظر در بحث از    .است

از بعدي ديگر .)Heidegger،1960 :165(هم مي پردازدهويت  به موضوع بحران ،ه متافيزيك مفهوم با مقول

را در چارچوب مباحث مطرح شده از   و ايدئولوژي پرداخته اند و آن     هويت   برخي نويسندگان به رابطه مفاهيم       ،

نظر قرار داده اندسوي متفكران مدرن وپست مدرن مد)Larrain،1995.(

اـزد       هويت  شكل گيري   ،شناختي نيز   واناز منظر ر   فرايندي است كه همـه سـطوح ذهنـي را مـشغول مـي س

)Erikson،1968:22(.

اـن                  هويت  ،از منظر جامعه شناختي      را در واقع بايد حاصل يك فرايند اجتماعي شـدن قلمـداد كـرد كـه امك

اـزد              اـعي را مـي تـوان    هويـت  ،ي ديگـر  بـه كلام ـ  .برقراري ارتباط معنا دار و مستمر را ميان افراد مهيا مـي س اجتم

اـي ديگـر       گروه ها ها افراد و    هايي دانست كه به واسطه آن     شيوه  در روابط اجتماعي خـود از افـراد و جماعـت ه

اـي  اجتماعي اشاره به مجموعـه اي از هويت سان بدين.)7 : 1381،جنكينز(متمايز مي شوند   مـشترك  ويژگـي ه
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اـيز مـي      را از مجمو عه هايي كه داراي خصاي       ها  ميان جمعي از افراد دارد كه آن      در اـوتي هـستند متم اـزد ل متف .س

اجتماعي در خود تداعي كننده نوعي اصالت و يگانگي قلمداد مي شود هويت ست كه مقوله  ا شايد از همين رو   

ادن در كه با حفظ و تداوم بخشيدن به آن مي توان از جذب شدن در فرهنگ بيگانه در امان ماند و ضمن گام نه        

).62 : 1368،ورجاوند (ايي يافته از استثمار شدن ر،رفتمسير توسعه و پيش

يـك آن              هويت  ،ي تر در برداشتي كلّ   اـن كلاس اـعي مفهـومي اسـت كـه جامعـه شناس را تحـت مقولـه     اجتم

يـ ... و،اجتماعي شدن،شخصيت اجتماعي قرار داده اند و با ربط دادن آن به مضاميني چون فرهنگ           ن سعي در تبي

 بـه  " مـن  "هاي اجتماعي انسان نزد جورج هربرت ميد از رهگذر تقسيم بنـدي  درك كنش .و فهم آن داشته اند    

هاي زنده بلكه   ل از انسان   متشكّ  و آگوست كنت نيز كه جامعه را نه صرفاً         هدو بخش فاعلي و مفعولي ميسر گشت      

را مي توان كيد داشت كه انعكاس آنأاعي تاز حيات  اجتم  مند بر برداشتي تاريخ   ،شامل مردگان نيز مي دانست      

.اجتماعي بازشناختهويت در مفهوم 

 ويا تكرار شوندگي يك مجموعـه       ، پيوستگي ،سان تداعي كننده نوعي تداوم      اجتماعي بدين هويت  مفهوم  

اـعي در     از اين.از عناصر  در وجود انسان يا محيط پيرامون اوست       اـني كـه از تغييـرات سـريع اجتم  عـصر  رو زم

اـط  هويت جديد  ودر جريان جهاني شدن سخن به ميان مي آيد آشكار است كه بايد مفهوم      اجتماعي را در ارتب

ت آنتوني گيدنز با نگريستن از اين زاويه به موضوع . نظر قرار دادبا اين تحولات نيز مديمعتقد است ،اجتماعي هو

،س تعلق جهاني پيوند مي خورد و با جهاني شدن تجدد در زمانه جهاني شدن احساس تعلق محلي با نوعي احسا  

اـ ورود م   .)41: 1378،گيـدنز (زمان و فضا سازماندهي مجددي مي يابند       اـي جديـد و م ـ       ؤب ر در زنـدگي    ثّؤلفـه ه

اـ مقـولات       ةاو ضمن بررسـي رابط ـ    .  به نوعي اضطراب گرفتار مي شود      "خود"، به باور گيدنز     ،روزمره    تجـدد ب

اـ      ،معتقد است در تاريخ بشريت      ت   وشخصي هويت  ،  خود اـني ب اـر در محيطـي جه خود و جامعه براي نخـستين ب

اـعي در شـرايط    هويـت   رو شكل گيري و تداوم      از اين .)56: 1378،گيدنز(ديگر به تعامل مي پردازند    يك اجتم

 بـه مقـولات     اشاره گيـدنز  . به نظر او با چالش هايي جديد مواجه مي شود          ،تغييرات و تحولات دامنه دار و مداوم      

اـن   .اجتماعي انسان اسـت  هويت ت اين مقولات در تكوين  ي خود بيانگر اهم   ،زمان و فضا در اين ميان        در ايـن مي

اجتماعي هويت توان شهر را به مثابه بستر مكاني شكل گيري          مي ،ودر ارتباط با موضوع مورد بحث در اين مقاله        

أز دگرگوني هاي سريع در اين ميان ت      ثيرات برآمده ا  أ نظر قرار دادو درباره ت     مداـن .ل نمودم طـور كـه   در واقع هم

آيـد به شمار مـي   هويت  ر بر   ثّؤلفه هاي م  ؤوابستگي جغرافيايي يكي از انواع م     ،نظران بيان داشته اند   برخي صاحب 
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نوعي كنندهدر خود تداعي اطق شهري مي تواندو لذا احساس تعلق به شهر و من     )6 :1381،مجموعه نويسندگان (

تـه        .اجتماعي براي شهروندان به شمار آيد     هويت   به كلامي ديگر تداوم اجتماعي مستلزم فرض كردن يك گذش

اـد و حفـظ ايـن       " مكان "معنا دار است و در اين ميان نقش عنصر      يـن كننـده در ايج اـملي تعي  مي تواند به مثابه ع

اجتماعي هويت ر خود حاوي عناصر مهمي از در واقع شهر به عنوان يك بستر مكاني د    .گذشته مورد توجه باشد   

اـعي سـخن   هويت است و همين     اجتماعي است كه بر پايه آن مي توان از نظم و پيش بيني پذيري در سپهر اجتم

رو مي توان گفت هر نوع تغيير و دگرگوني در اين بستر مكاني مي تواند موجبات اغتـشاش                  ازاين.به ميان آورد  

اـهيم               .نشينان را فراهم آورد   اجتماعي شهر هويت  در   اـن مف اـعي شـهري بايـد مي هويـت  لذا در تحليل مسائل اجتم

.ر را در نظر گرفت ثّؤر ابطه اي م،فرهنگ و شهر،اجتماعي 

.توجه خود را بر مفهوم فرهنگ متمركز مي سازيم،نظر قرار دادن رابطه مزبوردر راستاي مد،در ادامه اين نوشتار

رگردان شهرنشين س،شهر بي هويت

كتــسابي و  از جملــه آنكــه فرهنــگ مجمــوع رفتارهـاـي ا،بــراي فرهنــگ معـاـني متعــددي را برشــمرده انــد

يـ      هاي اعتقادي اعضاي  ويژگي لـي (ن اسـت   يـك جامعـه مع اـ فرهنـگ    )59: 1377،توس اـعي و  هويـت  ،و ي اجتم

جديـد  يـت   هوهايي است كه بـر اثـرآن        يهت كه بدون شك حاصل تضادها و سرما       شخصيت اساسي جامعه اس   

فرهنگ مجموعه پاسخ هايي است كه بـشر        از ديدگاهي ديگر گفته مي شود     ).21: 1381،رباني(گيرد  شكل مي 

 فراهم آورده است و از ايـن  ،مادي و غير مادياعم از ،در طي زمان براي برطرف سازي نيازهاي متعدد خويش   

يعد رو خود نيز دو بي و غير مادداردماد .

اـهنگي  ا مانند شهر نتـوان  شايد در هيچ كج    اـي   ؤنـشيني در م  و هـم هم اـدي لفـه ه اـدي  و غيرم  فرهنـگ را  م

رابطه اي تنگاتنگ با كالبد روحي   ـ... ماشين و ،فروشگاه،خانه،خيابان ـدر واقع كالبد فيزيكي شهر  .ملاحظه كرد

 بـه طـوري كـه       ،دارد...)نحوه آرايش مناطق شهري و      ،شيوه خانه سازي  ،يعني فرهنگ حمل و نقل    (و ذهني شهر  

        بـه گونـه اي كـه       ،ل هستند و هركدام ديگري را تكميـل مـي كنند          گفته مي شود فرهنگ و شهر دو پديده مكم

از اين رو شـهر تبلـورعيني فرهنـگ يـك جامعـه در              ). 26: 1381،رباني(يكي بدون ديگري معنا و مفهوم ندارد      

اـكنان آن پـي بـرد    هويت اخت شهر به بر اين اساس مي توان با شن.عصرحاضر مي تواند به شمار آيد    اجتماعي س

و هويـت  سان آيينه انـسان بـي   بدينهويت شهر بي .واز چگونگي وضعيت اولي به كيفيت شرايط دومي راه برد        
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سرگردان مي تواند به حساب آيد و انسان سرگردان و وامانده نيز در بستر شهري از هم گسيخته و نابهنجار رشد                     

واقعيت  شهر نشيني جلوتر از فرهنگ ذهني آن رشـد  ،واپس ماندگي فرهنگي در قلمرو شهر   در شرايط   .مي كند 

.متولد مي شود"شهر بدون شهروند"خواهد كرد و بدين گونه پديده 

اـهم       "شهر بدون شهروند    " اـ دارد كـه از رهگـذر ن اـعي در كـشور م اـني رشـد   اشاره به آن واقعيـت اجتم زم

اـ    انسان منتقل شده به شهر در حالي      .ده است   شهرنشيني و رشد فرهنگ شهري ناشي ش       كه فاقد پيوند ارگانيـك ب

 از ميان مجموعه عناصر معنا بخش بـه زنـدگي اش   "مكان"به معضل حذف ،حوزه زيستي جديد خويش است   

انسان شهرنشين به درون قلمروي پرتاب مي شـود كـه   ،در واقع در شرايط شهرنشيني بدون قاعده      .دچار مي شود  

لفه اي حياتي را در شـكل       ؤناچار مي شود م   ،اسطه عدم پيوند ذهني با حوزه مكاني محل زندگي اش           در آن به و   

فردي و اجتماعي تقليـل مـي يابـد و    هويت  در تكوين "مكان "سان نقش بدين.اش از دست بدهد   هويت  يابي  

ال بر سر تمايل دروني به جد.محيط شهري بدل به چهره اي خصمانه و بيگانه در باور جمعي شهرنشينان مي شود 

زيستن در خانه اي بزرگ و قديمي در كنار خانواده گسترده و با محله اي كه ساكنانش صميميتي گمينشافتي را                    

اينك در عمق ضمير اكثرشهرنشينان ايراني در       ، با سوداي زندگي در آپارتماني شيك و مجلل          ،)7(در خود دارند  

اين تصويردر كنار واقعيـت شـكل يافتـه از    ).چه به كف نيامده استافسوس آنچه از كف رفته و آن     (جريان است 

موجب ناسازگاري ذهنيـت و واقعيـت گرديـده و بـه شـكل           ،خلال مهندسي هاي عقلاني مبتني بر محاسبه و فن        

تـا           . رسانده است مدد"پديده شهرنشين سرگردان  "گيري   اين واقعيت از رهگذر بررسي رابطه متقابل شهر و روس

 اـني اواي ـ  ( خلال زمان ابطه درر اين ر  و تطو اـي پـس از انقـلاب       1300ل دهـه  در محـدوده زم اـ دهـه ه شمـسي ت

 ـ ه ب ـو)1363،حساميان و ديگـران (گران به خوبي تحليل شده استدر آثار برخي پژوهش  )اسلامي تـر  يطـور كلّ

ورد توجـه قـرار   كي برنفت و تعاملات اجتماعي سويافته در ايـن بـستر م ـ  و اقتصاد سياسي متّ را در پرت توان آن مي

)8(.داد

 يافته اند در ذهنيت انسان شهرنشين حك  برمصالحي چون سيمان و آجر ابتناء    اگر بپذيريم تجسم بناهايي كه    

 او به ناگزير مجبور به زيستن در ،ثير مي نهندأت احساس او نسبت به شهر و مكان زندگي اش ت   يمي شوند و بركلّ   

 بازتوليد زندگي بدون معنا را سبب ساز گشته اند و خود از آن تغذيه  فضاهايي كه،فضاهاي بدون معنا شده است 

آشفتگي ذهني شهرنشينان ايراني بـه آشـفتگي عينـي شـهر ايرانـي پيونـد       ،بدين ترتيب .كرده و بارورتر مي شوند  

يـن   .خورد و از رهگذر آن كل پيكره زيست جمعي  در عرصه سرگرداني غوطه ورمي شـود       مي نمونـه اي از چن
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ايـن امـر كـه    . را مي توان در تجديد ساخت مداوم بناهايي كه عمرچندان طولاني ندارند ملاحظه كـرد       آشفتگي

اـريخ      خود به مانع شدن از ايجاد بافت  ، را موجب شده   "دزدهم"پديده شهر  هاي قديمي منجـر شـده و بازتوليـد ت

)9(. مندي و معنا را با مشكلي مضاعف روبرو ساخته است

 اـزي بـراي برقـراري       -صيف فوق از رابطه متقابل شهر     ل ساختن تو  دلّبراي م شهرنـشين در ايـران و مقدمـه س

ي تري كه اين مقاله مدعي آن است كه بايد در تحليـل مـسائل               اي تحليلي ميان اين شرايط و چارچوب كلّ       رابطه

اـلي    .شايسته است به موضوع حفظ آثار فرهنگي در ايران توجه كنيم          ،اجتماعي در ايران به كار گرفته شود       در ح

اـ حـد  ،ها براي حفظ ده ها اثرباستاني و ذي قيمت ملي جهت گيري شده اند         كه عمده تلاش   بـسياري  مي توان ت

اـن        . و صوري خواند   يتهاين مساعي را فرمال    كـه  ( در واقع در شرايط انقطاع تاريخي رخ داده در باور جمعـي ايراني

يـچ اراد    به نظر م  ) جمعي شده است  هويت  خود زمينه ساز بحران      اـي   ؤ منـسجمي بـراي حفـظ م      ةي رسد ه لفـه ه

اـلي كـه           .بندي نيـست  قابل صورت ،خصوص در سطح اجتماعي     ه  ب،ايرانيهويت  تاريخي   اـس در ح بـر ايـن اس

نابودي ، اعتراضات و بحث هاي متعدد است        ،هاشاهد چالش ... حوزه مسائل و موضوعات سياسي و اقتصادي و       

اـ را   فاظـت از آن    بخشيدن به  حركتي عمومي در جهت ح        ه اي را براي شكل    يا غارت آثار باستاني كمتر انگيز      ه

اـ م             .پديد آورده است   اـريخي ب اـي   ؤآيا اين همه نشاني از سرگشتگي انساني نيست كه برقراري رابطـه اي ت لفـه ه

در حالي كه از خلق الگوهاي جديد فرهنگي بازمانده است؟،فرهنگ پيشين خويش را بي معنا مي يابد

اـ بايـد بـه مـسئله اي     ،محتاج باشـد  ... ن جامعه ايراني بيش  از آنكه به توليد دانش و تكنولوژي و           سابدين گوي

اـ فـضاي        .فلسفه اي براي زيستن    ،بحران توليد معنا  : فوري تر بپردازد     اـن ي از اين رو رابطه شـهر بـه مثابـه يـك مك

با سازمان حيات جمعي دچار اغتشاش و برهم  خوردگي به نظر مي رسد واز يـك جهـت بـه آن    ،بخش هويت  

).1380،زيمل(نام نهاده بود "زندگي" و "شكل"خواني ميان چيزي منجر شده كه زيمل آن را ناهم

اـذ راه  توصيه بـه الزاماً،كيد اين نوشتاراست    أ آنچه مورد ت   ،كيد كنيم در شرايط تشريح شده در بالا       أبايد ت   اتخ

زمان بـه   بلكه اشاره به لزوم توجه هم    )10(،حل هايي بنيادين و كل گرايانه در برابر راه حل هاي جزء گرايانه نيست             

نظر مي باشدضرورت اتخاذرويكردهاي جديد و نيزلحاظ ابعاد مغفول نهاده شده در بررسي مسائل مد .
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 معضلي تاريخيتداوم:دت و تجدبازتاب مشكلات شهري در آيينه سنّ
اـيي            بايد يادآوري كنيم كه شهرها به خودي خودمسئله نيستند و حتي آن            اـ راه حـل ه ها به وجود آمده اند ت

با اين حال گفته مي شود هنگامي كه شهرها شكل مي گيرند با خـود مـسائلي را نيـز پديـد     .براي معضلات باشند  

اـ  ،اي در حال توسعه در شهرهاي كشوره.)Henslin & Light،1983:436 (مي آورند رسـد  بـه نظـر مـي   ،ام

اـنواده                    .فاوت است تشرايط تا حدودي م    اـر خ اـدآوري لـذت بخـش زنـدگي در كن يـم كـه ي در مورد ايران گفت

 كم جمعيت در كنار عطش يا ناگزيري زيستن در بطن جامعـه اي              هايي بزرگ و شهرهايي نسبتاً    گسترده با خانه  

اـني اسـت كـه        ، سبك جديد    پرازدحام و با خانه هايي ساخته شده به        گوياي تناقضي در سرنوشـت جمعـي ايراني

،شهر در دوران جديد مكان زيست انسان مـدرن اسـت          .ست بلاتكليف در مغاك انتخاب رها شده اند        ا هامدت

اـنه                 اـقرار گـرفتن در معـرض امـواج متنـوع رس اي انساني كه در چارچوب روابط توليد سرمايه داري مي زيد و ب

زندگي شـهري توليدكننـده شـرايط و وضـعيتي اسـت كـه در آن انـسان                  .را تعيين مي كند   سبك زندگي اش    ،

ها داشته باشند تا بتواند معنا دهي به زندگي خـود را در شـهر حفـظ                 شهرنشين به ناگزير بايد پيوندي محكم با آن       

تـه            .كند  ـو رابطـه شهر ـ  شهرنـشين بـه شـهروند بـدل نخواهـد شـد       ،در فقدان يك حلقه از اين زنجير به هم پيوس

عمري را ،اي تنها )11( شهروند دگرگوني نمي پذيرد وشهر نشين همچون غريبه    شهرنشين به رابطه ارگانيك شهر ـ   

.با رنج و غربت در شهر خواهد گذراند

اـريخي                      اـيي معـضلي ت به نظر مي رسد پارادوكس هاي رخ داده در حيات شهري ايران امروز ناشي از پابرج

 از اوان مشروطيت پاي در راهي گذاشته اند كه هنوز طي ناشده باقي مانده و فـراز و نـشيب      در واقع ايرانيان  .است

اـل      .هاي اين را ه امكان هموار زيستن را از انسان ايراني سلب نموده است      اـه س شهرها در طـي ايـن يكـصد و پنج

اـبي جد هويـت  ت فراينـد  ياخير كانون آشوب  و تلاطم هايي بوده اندكه ريشه در كلّ       اـ پوسـت     ي اـن و ي يـد ايراني

يـت خـود در فراينـد مزبـور    گونه در حالي كه شهر روز بـه روز بـر محور      بدين.ها داشته است    اندازي هويتي آن  

اـ  شهرنـشينان بـوده اسـت                 اما هم ،افزودهمي يـن بـه نظـر      .زمان خالي از امكان برقرار ساختن رابطه اي مناسب ب چن

خود امكان برقرار شده چنين امري را دشوار ) 2جدول شماره (ن نيز  رسد كه سرعت فرايند شهرنشيني در ايرا      مي

.يابي شهرنشينان ايراني مدد رسانده استهويت تر ساخته و به حذف عنصر مكان از پروسه 
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سرعت رشد شهرنشيني در ايران: 2جدول شماره 

درصد جمعيت روستانشين درصد جمعيت شهرنشين سال سرشماري

6/68 4/31 1335

9/60 1/39 1345

1/53 9/46 1355

7/45 2/54 1365

43 57 1370

39 61 1375

)105 :1377،اماني ( : منبع

اـن مـي گـردد        ةً  بدين گونه اهميت بررسي مسائل شهرنشيني از ديدگاهي جديد و عمد           بـر ايـن    . فلـسفي عي

اـن ، مكان، عينيت ،ت    ذهني(اساس بايد گفت هرگاه يكي از ابعاد چهارگانه مفهومي شهر          اـريخ  ) و زم اـ ت منـدي  ي

 ـ  كه اغلب نيز چنين بوده استـها كم بها داده شود  ناديده انگاشته شده و به آن زنـده  " به شهر "زنده فضا"شهر  

اـز فراينـد    ،و ايـن    )ها ساكن هـستند   هايي كه در آن   هم تنها به دليل حضور انسان     آن( تبديل مي شود     "در فضا  آغ

شروع از هم پاشيده شدن شالوده هاي شهر است ؛ شهري كه ديگر نمي تواند چـون                شهري و  فروريزي زندگي 

: 1378،حبيبـي   (فلـسفه وجـودي خـويش را از دسـت داده اسـت              ،يك مقوله فلسفي مورد بررسي قـرار گيـرد        

ر اگ،بدين ترتيب انتساب پيدايش و تداوم و تعميق مـشكلات شـهري در ايـران بـه بدنـه مـديريتي شـهرها                ).212

پرواضـح اسـت   .سره نادرست نباشد حداقل موجب ناديده انگاري بخش هايي مهم از واقعيت خواهـد شـد    يك

ييد و تبرئه تصميم گيري هاي مديران شهري و ساختار برنامه ريزي شهري در ايران نيست بلكه   أكه اين به معني ت    

اـ خـود     ،ي شـهري اسـت   ي تر حذف انسان از فرايند شكل يابي زندگ        كيد برموضوع كلّ  أمستفاد از ت   امـري كـه ب

)12(.معضلات بي شماري را پديد آورده است

 Common(در واقع حتي سقوط سطح مديريت شهري در ايران به پايين تر از آنچه تراز معرفـت عاميانـه   

sense (   در ادواري نه چندان دور    ،خوانده شده) ًخـود ناشـي از     ،) هنوز هم در موارد بسياري تداوم دارد       كه بعضا

بدين ترتيب حوزه هاي كلان تـر زنـدگي جمعـي در ايـران از      . شدن معنا و انسان در فرايند مزبور بوده است         گم
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نـّ                 اـي س اـن گزينـه ه اـب مي اـن طـولاني شـدن انتخ اـريخي رنـج مـي برنـد كـه هم اـر    أت(تي معضلي ت كيـد بـر آث

لـيم                  ،باستاني اـ عقـل س اـ   گيـري تـصميم ،مديريت هاي مبتني بـر معرفـت عاميانـه ي اـي كوت مقطعـي و   ،ه مـدت    ه

اـب  ...)حفظ مقوله هاي زيبا شناختي زندگي گذشته و       ،احساسي اـي مـدرن     و انتخ اـن    (ه اـي  زنـدگي در آپارتم ه

خير أسان با به تبدين.است...)روابط اجتماعي مبتني بر پول و عقلانيت صرف ابزاري و       ،شهر پرازدحام   ،كوچك  

اـ   ،اجتماعي  هويت  افتادن بازتعريف    ن شـهروندي خـود بـه سـر         أن دور از شخـصيت و ش ـ      انسان شهرنشين همچن

رواني و اجتماعي نيز اين وضـعيت را تقويـت مـي كننـد و     ،اقتصادي،ست ساختارهاي سياسي  ا خود پيدا .بردمي

.خود از آن بهره مند مي شوند

شهر اصفهان:نمونه مورد مطالعه

 برخي ،نامه تا در قالب يك پرسشسعي برآن بوده است،عيات اين نوشتار به منظور عيني سازي برخي از مد 

اـ  .ابعاد مربوط به نگرش و وجه نظر عمومي شهروندان شهر اصفهان نسبت به اين شهر مورد سنجش قرار گيـرد                    ب

درصدي براي 4/3 رشدخ نفر بوده و با در نظر گرفتن نر1و266و000 كه 1375توجه به جمعيت اصفهان در سال 

اـ  . بـرآورد نمـود    1و710و366 در حدود    ،1384ين شهر را در سال      مي توان جمعيت تقريبي ا    ،جمعيت اين شهر   ب

توان  مي،05/0 و ضريب خطاي 1,96 فرمول نمونه گيري كوكران  وبا در نظر گرفتن ضريب اطمينان زاستفاده ا

آنچه در ادامه مي آيد حاصل تحليل يافته هاي حاصل از اين مطالعه آماري    . دانست 196حجم نمونه را در حدود    

.عيات اين نوشتار استد مديؤه به نوعي ماست ك

طوري ه  ب، نداشته اند  محل زندگي خود   شهر از   مهاجرت   ناخوشايندي نسبت به     احساس   ًةعمدگويان  پاسخ

اظهار "تا چه اندازه از ترك شهراحساس ناخوشايندي داريد؟"دربرابر اين پرسش كه ها درصد آن58كه حدود 

اـجرت بـه شـهري ديگـر در حد        ها ا نموده اند ميزان دلتنگي آن     اـ كـم و خيلـي كـم      ز ترك شهر و مه متوسـط ي

اـ مـشاركت مـردم در امورشـهري را متوسـط            درصـدآن  29اين امر در شـرايطي كـه        .1)1نمودار شماره   (است ه

اـن   جكم و خيلي كم مي دانند مقوله اي دور از انتظار نيست و حكايت از نوعي                 را درحد درصد آن 61و دايي مي

درصد مردم شـهر را خانـه خـود    5ويان تنها گبه اعتقاد پاسخ ،از همين رو    .)2نمودارشماره  (ان دارد شهر وشهرنشين 

د،زياد،متوسط،كم وخيلي كم ف انتخاب گزينه هاي خيلي زياها از چپ به راست معرّن،ستو)2(و)1( در نمودارهاي شماره )1

.گويان مي باشدسختوسط پا
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يـن از خـلال ميـزان           .نـد رها نسبت به شهر وجه نظري بي تفاوت دا        ت آن دانند و لذا اكثري   مي ايـن واقعيـت همچن

گويان هيچ كـدام از  دپاسخدرص70در اين مورد درحدود .مسئولين شهر قابل دريافت است   آشنايي شهروندان با    

اـ            نـاخته انـد وتنه اـ تو  درصـد آن  12مديران شهري را نمي ش اـم               اه اـرنفراز مـسئولين شـهر خـود را ن نـسته انـد چه

گويان ميزان توفيق مديران شهري در برطرف نمودن نيازهاي         برهمين اساس نيمي ازپاسخ   .)3ار شماره   دنمو(ببرند

.را در حد زياد و خيلي زياد دانسته انددرصد آن14ها شهروندان را كم وبسياركم دانسته اند و تن

ÇÍÓÇÓ ÏáÊä í

5.04.03.02.01.0Missing

Pe
rc
en
t

40

30

20

10

0

1نمودار شماره 

ãíÒÇä ãÔÇÑßÊ

54321Missing

Pe
rc
en
t

50

40

30

20

10

0

2نمودار شماره 



49...بحران شهر نشيني در ايراناولشمارة 

3

2

1

Missing

3نمودار شماره 

با تمايـل بيـشتر بـه سـمت     ( يكسان بوده نسبتاًق جديد وقديمي ط زندگي در منا  ةگويان دربار وجهه نظرپاسخ 

اـطق مزبـور تـوزيعي بـه نـسبت       ها در مواج ـيندي آنو به همين سان  احساس خوشا ) بناهاي قديمي  ه و ديـدن من

اـن وجـه نظـر             ).با تشديد بيشتر نسبت تمايل به سوي مناطق و بناهاي قديمي          (مساوي دارد  از ايـن رو مـي تـوان مي

اـطق نـوعي      ويان به زندگي در مناطق جديد يا قديمي و ميزان احساس خوشايند آن           گپاسخ اـ در ديـدن ايـن من ه

اين توزيع در عين حال بيانگر نوعي انشقاق در تمايلات عمـومي در  ).r = 0.6(ي را مشاهده نمودهمبستگي نسب

.ها در قبال بناهاي با فضا و ساخت متفاوت را دريافتمورد اين مقولات است و از آن مي توان سردرگمي آن

بـه طـوري كـه    ،اشت  روندي رو افزايش خواهد دًةويان عمد گگستره معضلات شهري نيز از ديدگاه پاسخ      

اـ در  آن. 1)4نمـوار شـماره   (ها براين باورند كه ايـن مـشكلات در آينـده افـزايش خواهـد يافـت      درصد آن 80 ه

كيد أ و سايرمسائل اجتماعي تاعتياد،بيكاري،در درجه اول بر موضوعاتي چون فساد    ،بندي مسائل شهري  تاولوي

گويان به ذكرمـواردي چـون گـسترش        موارد بعدي پاسخ  در  .)5گزينه دودرنمودار شماره    ()درصد28(اندداشته

 مسائل شهري را روبه افزايش مي دانندو ستون دو،درصد ف درصد كساني است كه رونددراين نمودار،ستوان يك معرّ)1

.هايي را نشان مي دهد كه دراين باره نظر منفي دارندپاسخ



ارمچهسال   مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد50

و عدم  ،نبود نظم و قانون و كم توجهي در اجراي قانون         ،ه خدمات شهري  يآلودگي و كاستي هاي فزاينده در ارا      

.)5نمودار شماره(وجود فرهنگ مناسب شهري پرداخته اند
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در شهر نيز مـورد     )ت ها و رواج رفتارهاي فرهنگي متفاوت      تنوع قومي (تنوع  فرهنگي و مسائل برآمده از آن         

م باناراحتي خيلـي   أها احساس خود را در اين باره تو       كه حدود نيمي از آن    آنچنان،گويان بوده است    توجه پاسخ 

 دانسته  )5و4ستون هاي شماره    (درصدكم وخيلي كم  24درصد متوسط و  28،)2و1 شماره   ستون هاي (زياد وزياد 

).6نمودار شماره (اند
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اـره  .گويان توام با نوعي تشتت و ابهام بوده است     پاسخل نيز نظر  اما در مورد حل اين مسائ      درصـد  37در اين ب

اـي عمـومي و   ش  درصر بر آمـوز 19،گويان بر لزوم برنامه ريزي  پاسخدرصد30.نكرده اند ه  يرا ا هيچ پاسخي    ه

).7نمودار شماره (كيد داشته اندأ ومديران شايسته ت درصد برانتخاب مسئولين14اصلاح فرهنگ شهري و 
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اـ مـشكلات و   نـوعي سـردرگمي در مواج ـ  ،هاي جمع آوري شـده  سشدر مجموع مي توان از خلال پر   ه ب

ورداري خ ـت شهرنشينان از بر   اين همه در وضعيتي است كه اكثري      . مسائل رو به گسترش شهري را تشخيص داد       

هاي نهادينه شده و مشخص مشاركت در تصميم گيري هاي شهري خود را محروم مي دانند و احساس                  از روال 

ي قابـل   ها نسبت به معضلات شهري در حـد       با اين همه گستره نگراني ها ي آن       . شهر ندارند  دلبستگي چنداني به  

.توجه است و مي تواند سرمايه اي ارزشمند در راستاي حل مسائل شهري به شمارآورده شود

كيد بر مشاركت مردمي در ساماندهي شهرأت،بازگشت انسان به شهر:گيرينتيجه

اـماندهي شـهري در       .تصميم گيري به حذف معنا از زندگي اومنجر مي شود         حذف انسان از پروسه      بـراي س

بلكـه  ،بهـره گرفت  جامعه شناختي يا برگرفته از جغرافياي شـهري         ، از الگوهاي فن شناختي      ايران نمي توان صرفاً   

.گيـرد  قرار مـي نظرقلمروي كه در آن انسان از ابعاد مختلف مد     ،بايد به درون قلمرو گسترده تر معرفتي پاي نهاد        

.صي اسـت تخص ـپذير ساختن جمع ميان مطلوبات مردمي و موازين علمي  امكان،ه ترين موضوع در اينجاعمد
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در دام محاسبات صرف عقلاني و بيگانگي با        ،مديريت شهري در ايران آنجا كه خواسته از عوام زدگي بگريزد            

اـهد آن بـوده              چيزي را رقم زده است كه بعـضاً       فرهنگ عمومي افتاده و آن     اـطق جنـگ زده ش اـزي من  در بازس

به نيازهاي اوليه ساكنانشان  همچون  و يا شهرهاي جديدي را پي ريخته است كه در درازمدت نتوانسته اند        )13(ايم

اـ   به نظر مي رسد در شرايط فعلـي       .سان مجال ظهور يافته است    شهر بيگانه با انسان بدين    )14(.ت پاسخ گويند  امني  وب

گيـر   براي كاهش معضلات متعددگريبان    ايج برآمده از تحقيق ميداني انجام گرفته در مقياس محدود،         توجه به نت  

اـت شـهري اسـت               ،شهرها در ايران     )15(.گام نخست ايجادبسترهاي عينـي و عملـي حـضور مـردم در عرصـه حي

ر نخواهد بود و اگرچـه   خانه واقعي او نيز شه،تجربيات گذشته نشان مي دهند اگرانسان شهر را خانه خود نپندارد        

يـلان اسـت و پيامـد ايـن         جسم فيزيكي او در شهر سكني دارد اما روح او در فضاهاي معنا بخـش ديگـري در س

يـن جزآشـفتگي و پريـشاني نتوانـد بـود             ناهم در واقـع بـسترسازي بـراي مـشاركت مردمـي در            .خواني ذهن و ع

خويش است كـه در  هويت ل دادن به بخشي از    امورشهري عرصه اي از فراخوان عمومي انسان ايراني براي شك         

علاوه بر اين بايد دامنه انتظار از اقـدامات معطـوف بـه حـل     .طي ادوار مختلف بدون حضور او معطل مانده است  

اـي ديگـر    مشكلات شهري در ايران امروز بعضاً    .مسائل شهري را تعديل كرد      حاصل سرريز مشكلات حـوزه ه

اـ   نهايي واكثرها اشاره كرده ايم و لذا حلّ به آنبعضاًزيستي است كه در طي اين نوشتار         معضلات مورد اشاره ت

حـوزه برنامـه ريـزي    در واقع.زمان تداوم شرايط مربوط در حوزه هاي كلان زندگي ايرانيان پابرجا خواهد ماند            

خـود بـه    ،ط بالا بودن ريسك زندگي و ناممكن شدگي يا مشكل بودن برنامه ريزي براي آينده              شهري در شراي  

اـً ه بايد متغيرها وعوامـل متعـدد وداي       امري دشوار بدل مي شود ك      اـظ كنـد       م يـالي را در خـود لح كيـد  أت. متغيروس

 بدل نگـردد حـداقل مـي توانـد          يتهي فرمال رهاي تصميم گيري شهري اگر به امر      برحضورشهرنشينان در سازوكا  

يازهاي روزمره باشد و در تكوين شخصيت       زمينه ساز تلائم و هماهنگي ميان برخي حوزه هاي حيات شهري با ن            

اـختارهاي     ومـسئ اي ايف ـبدين سان دستگاه هاي رسمي عـلاوه بـر       .رافتدثّؤشهروندي م  ليت در شـكل دهـي بـه س

نـد     ،  در بعـد آمـوزش    ،) تدوين و اجراي قانون شـوراهاي شـهر        مثلاً(حقوقي مسئله مشاركت     اـل باش ايـن  .بايـد فع

تـاي كـسب هـويتي مـشخص            نب ،كه تاكنون بوده است    آنچنان ،آموزش   ايد مبتني بر جهت دهي به افراد در راس

اـد هـويتي باشـد كـه                         ،باشد اـعي جهـت ايج بلكه بايد در راستاي تقويت توانايي ها و ظرفيت هاي فـردي و اجتم

.لفه هاي آن مي توان اميدوار بودؤرا از پيش نمي توان مشخص ساخت اما به سازگاري ممختصات دقيق آن
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هاپانوشت

لـي (بـه  .ك.راي ديدن آماري از رشد فزاينده جمعيت شهرنشين در كشورهاي در حال توسـعه ر        ب)1 -18: 1379،توس

25.(

: 1363،حساميان و ديگران  (به  . ك.ثيرات مخرب مدرنيزاسيون برشهرنشيني در ايران ر      أبراي ملاحظه نمونه اي از ت     ) 2

13-74(.

ي سده بيستم نيز شهرنشيني همچنان روندي رو به رشد داشته طور كه ملاحظه مي شود در طي دهه هاي پايانهمان) 3

در ،خير در فرايند شهرنشيني در كشورهاي توسعه نيافته ترأجدول فوق همچنين بيانگر اين واقعيت است كه به سبب ت.است

تـاب   ،روند شهرنشيني در اين دسته از كشورها نسبت به كشورهاي توسـعه يافتـه               ،2000و1990و1980دهه هاي    تـر و   پرش

.سريع تر مي باشد

يـع بـه    مراجعه شود كه همگي در سطحي نسبتاً      1383براي ديدن مطالبي در اين باره به مطبوعات نيمه دوم سال            ) 4  وس

.پوشش اخبار و جوانب مربوط به اين مسئله پرداختند 

.به آمارهاي منتشرشده توسط ثبت اسناد كشور مراجعه شود) 5

اـل خـود م            گستره توجه به مسابقات ورز    ) 6 د ايـن نكتـه   ي ـؤشـي و حـوادث رخ داده پـس از مـسابقات مختلـف فوتب

.برخي مديران نيز مي كوشند با توجه به امور ورزشي بر دامنه محبوبيت خود بيفزايند.است

.ات در سريال ها و فيلم هاي تلويزيوني شاهدنمايش وبازتوليد آن هستيمامري كه به كرّ) 7

بـراي ديـدن نمونـه اي از افـزايش     .فت كل سامانه حيات جمعي را دچار تغيير مي كنـد بدين سان نوسانات قيمت ن  ) 8

) .Moghtader،1980:241-262( به. ك.ر،قيمت نفت بر اقتصاد ايران 

اـ آفـرين شـهري را     هويت هاي  مهندسي هاي مبتني بر عقل ابزاري با توجيهات خود بسياري از مكان           ) 9 بخـش و معن

با استدلال لزوم احداث قطار )خيابان ملك آباد و بلوار وكيل آباد(د چند خيابان زيبا و خاطره انگيز درمشه.ويران ساخته اند 

شهري منهدم شدندودر اصفهان چالش برسرگذر قطار شهري از خيابان چهارباغ و نيزاحداث برج جهان نما كه بر فـضاي        

ي مشابه دست به گريبان ميدان امام در شهر همـدان شـده   ثير منفي دارد هنوز ادامه داردو اينك مشكل     أتاريخي ميدان امام ت   

اـن احـداث راه جديـد        .است اـرس در جري تـان ف به اين موارد بايد تخريب هاي صورت گرفته در آثار باستاني ارزشمند اس

.شيراز به اصفهان را افزود

.)318-303: 1382،اباذري(براي ديدن توضيحاتي در اين موردبنگريد به) 10

اـعي اش مـد                  أت با غريبه را )11 تـه     كيد بر برداشت جورج زيمل از شرايط و وضعيت زنـدگي و روابـط اجتم  نظـر داش

).1372،زيمل.(ك.ر.ايم
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طور في النفسه عامل مشكل ه مطلب بيان شده در اين مقاله متمايز و منفك از موضع ضد شهري است كه شهر را ب) 12
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گانمشخصات نويسند

ت علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه بوعلي همدان مي باشد أدكتر جواد افشار كهن استاديار و عضو هي

.ت علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه اصفهان مي باشدأني دانشيار و عضو هيدكتر رسول ربا


